
 1399بهمن  15جلسه شصت و هشتم  

  مسائل پزشکی نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

ه  حجیت قول خبر

ه  ه و ارتکاز عقلاء بر اعتبار قول خببر است اما حجیت سبر ه است. گفتیم سبر بحث در حجیت قول اهل خبر
وط به احراز امضای شارع است که منوط به عدم ردع شارع است. گفتیم ممکن است تصور  عقلاء مشر

ن و اهل حساب دلالت دارد و به تبع بر ردع از  شود روایت محمد بن عیسی بر   عدم حجیت قول منجمیر
ه هم دلالت م  ه نپذیرفتیم  حجیت قول اهل خبر کند و ما دلالت این روایت را بر ردع حجیت قول اهل خبر

و گفتیم بعید نیست مفروض روایت، قول ظنن اهل حساب بوده باشد و لذا موضوعا از محل بحث ما 
ن مبتنن باشد(  ه بر جزم و یقیر  .خارج است. )بحث ما در جایی است که قول اهل خبر

ن روایت را از امام هادی علیه  تذکر این نکته هم لازم است که مرحوم صاحب وسائل در هدایة الامة همیر
ی وجود نداشت و احتمال دارد آنچه مرحوم شیخ  ن ن چبر السلام نقل کرده است اما در نقل مرحوم شیخ چنیر

 .اند اجتهاد خودشان در تشخیص مرجع ضمبر بوده باشدحر گفته 

ن نهی شده است. مثل  :روایات دیگری هم در رد اقوال اهل نجوم وجود دارند که در آنها از تصدیق منجمیر
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ن  ن و کاهنان است و شاید گفته شود مفاد آن عدم حجیت قول منجمیر مفاد روایت منع از تصدیق منجمیر
ه   .باشد اند مکه از جمله اهل خبر

اما با قطع نظر از ضعف سندی این روایات )شاید بتوان عدم مقبولیت قول منجم را امری مسلم دانست(،  
ن است و شامل  تمسک به این روایات هم صحیح نیست چرا که اولا این روایات فقط در خصوص منجمیر

ه هم تلازم   ن و سایر قول سایر اهل خبر ن قول منجمیر ه علَ الاطلاق نیستند و بیر وجود ندارد و وجود  اهل خبر
فرق هم کاملا محتمل است. ثانیا بعید نیست مراد از منجم در روایات افرادی بوده باشند که نوعی کهانت  

، پیش بر اساس امور فلکی داشته  اند کرده گویی م اند. یعنن بر اساس اوضاع و احوال ستارگان و کرات آسماین
پیش  را  اقبال و برکت  و  اموری مثل شوم و نحس و یمن  از کرده بینن م و  لذا معلوم نیست منظور  اند و 

ن همان اصحاب تقویم بوده باشند که اموری مثل زمان طلوع و غروب خورشید و ماه یا خسوف و   منجمیر
کنند که گفتیم این امور به بسیار منظم و دقیق و کاملا قابل محاسبه است. کسوف ماه و ... را محاسبه م

ن در امور پیش  گویی برای سعد و نحس  بنابراین بعید نیست مفاد این روایات عدم جواز اعتماد بر منجمیر
امور و ... بوده باشد. به عبارت دیگر بعید نیست منجم در اصطلاح روایات همان کاهن باشد یا حداقل  

اند و لذا نهی در روایات،  کرده گویی مکاری قریب به کهانت بوده باشد که مثلا بر اساس احوال نجوم پیش 
)که همان   به نجوم معروف است  ما  با آنچه در عصر  این  و  این مسائل است  آنها در  بر  اعتماد  از  منع 
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اک لفظن باشد و  اصحاب تقویم و حساب و امور فلکی هستند( متفاوت است و بعید نیست از قبیل اشبر
 .لذا بعید نیست منجم مذکور در روایات اصلا شامل اصحاب تقویم باشد

ایط بینه،   ه ردع نشده است و حجت است. اما آیا ادله شر ه عقلایی در اصل اعتبار قول خبر در نتیجه از سبر
ایط آن ردع محسوب نم  شود؟ ممکن است گفته شود ادله حجیت بینه هر چند رادع از اصل  نسبت به شر

ه نیست، اما رادع اطلاق آن است. وقنر شارع در امور حسی، تعدد را معتبر دانسته   اعتبار قول اهل خبر
است و قول شخص واحد را معتبر ندانسته است به طریق اولی در امور حدسی تعدد معتبر است. پس مفاد 

ه در  ادله حجیت بینه،   ه است و تنها تفاوت بینه و قول اهل خبر وط در اعتبار قول اهل خبر اعتبار همان شر
ه در امور حدسی. پس همان طور که این ادله رادع از  این است که بینه در امور حسی است و قول اهل خبر

... را لازم دانس  وطی مثل عدالت، تعدد، ذکورت و  ته  اطلاق حجیت خبر ثقه در موضوعات است و شر
ه هم لازم است   وط در حجیت قول اهل خبر ه هم رادع است و همان شر است، از اطلاق حجیت قول خبر

ه علَ الاطلاق کافن است و اینکه نم  توان بر  و حنر احتمال رادعیت هم برای عدم جواز تمسک به سبر
ایط حجت دانست ه را بدون رعایت آن شر  .اساس آن قول خبر

ه از دو جهت احتمال خطا وجود دارد یکی از جهت تعمد کذب در اخبار و دیگری از جهت   در قول خبر
حدسی بودن مقدمات در حالی که در اخبار حسی فقط احتمال خطا از جهت تعمد کذب یا خطای در امور 

حسی است و  حسی وجود دارد و لذا احتمال خطا در امور حدسی به مراتب بیشبر از احتمال خطا در امور  
ی در امور حسی نهی کرده باشد به طریق اولی از اعتماد بر همان در امور حدسی   ن اگر شارع از اعتماد بر چبر

 .نهی کرده است 

توان از اطلاق حجیت قول خببر رفع ید کرد  اما به نظر ما این بیان هم ناتمام است و بر اساس ادله بینه نم 
ایط در امور حسی از این جهت باشد که کشف و رسیدن به واقع در  چون ممکن است علت اعتبار این شر

س امور حسی راحت ویت نیاز تر و برای عموم در دسبر تر است اما در امور حدسی، از آنجا که به اعمال خبر
ایط را معتبر نداند  س همه نیست و نیاز به طی مقدمات دارد شارع این شر  .است که در دسبر

وط بینه مطلقا معتبر نیست بلکه فقط در باب قضاء و برخن موارد دیگر  علاوه که در امور حسی هم شر
وط معتبر نیست که قبلا به صورت مفصل  ایط معتبر است اما در آن ابواب آن شر مثل هلال و طلاق آن شر

ی شارع در اعتبار اخبار حسی در آن ابواب بر اساس خصوصیت موجود در آنها ست گذشت. سخت  گبر
وط در اخبار حسی در غبر آن موارد نیست چه برسد که به معنای اعتبار آن  و به معنای اعتبار همان شر

ایط د وط در اخبار حدسی باشد. وقنر بر حجیت خبر دلیل داریم، وجود دلیل بر لزوم رعایت برخن شر ر شر
ن خبر حسی و   تواند موجب تقیید اطلاق ادله حجیت خبر در همه جا باشد. موارد خاص، نم  در نتیجه بیر

 .خبر حدسی اولوینر وجود ندارد

ه معتبر است و هم اطلاق آن معتبر است و شارع از آن ردع  ه عقلایی بر حجیت قول خبر پس هم اصل سبر
ط نیست بلکه   ایط اعتبار بینه مثل عدالت، تعدد، ذکورت و ... در اعتبار قول خببر شر نکرده است و شر

 .وثاقت او در همان امر حدسی کافن است 



ن   وعیت تقلید، همیر تذکر این نکته هم لازم است که گفته شده است یکی از ادله اعتبار فتوای مجتهد و مشر
ه است اما به نظر ما این دو مساله را باید از هم تفکیک کرد و بعید نیست فتوا از باب   حجیت قول اهل خبر

بر را حصول اطمینان ظن خاص معتبر دانسته شده باشد و لذا ممکن است کسی ملاک حجیت قول خب
ی لازم نیست و لذا عده  ن ن چبر ای از علماء تعدد  شخصی بداند در حالی که در حجیت فتوای فقیه حتما چنیر

ط نیست. بلکه با توجه  را در حجیت قول خببر لازم م دانند در حالی که حتما در حجیت فتوای مجتهد شر
به اختلاف زیاد علماء در فتوا اعتبار این امور به سد باب تقلید منجر خواهد شد و حنر قول اعلم هم 
ه باشد حتما  وعیت تقلید حنر اگر به ملاک حجیت قول خبر موجب حصول اطمینان نیست و لذا مشر

تواند از امارات و  مینان شخصی نیست و در آن هم تعدد لازم نیست و این خود ممنوط به حصول اط
ه منوط به حصول وثوق شخصی و تعدد و ... نیست. در هر قرائنن باشد که نشان م  دهد حجیت قول خبر

وعیت تقلید ممکن است بر اساس دلیل خاص باشد و ممکن  حال آنچه مد نظر ما این بود که مساله مشر
عی و برخن نصوص خاص باشد  ه متشر  .است دلیل آن سبر

 


